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پونه فردوسی پور لیسانس گرافیک و 
علوم اجتماعی و ارشد پژوهش هنر دارد 
او  می دهد؛  انجام  شیشه  معرق  کار  و 
کار چاپ و تصویرسازی و طراحی جلد 
این  با همه  انجام داده است.  کتاب هم 
متفاوت،  کاری  با  بار  این  او  فعالیت ها 
خود را عرضه کرده است؛ کتاب »رویای 
فریدا« با ترجمه او سال گذشته توسط 
که  کتابی  شد.  منتشر  نون«  »نشر 
»علیرضا  کرمانی  مترجم  دیگر  توسط 
دوراندیش« اخیرا هم ترجمه شده است. 
زبان  کارگاه های  در  می گوید:  خودش 
شرکت کرده و زبان مبدا او خوب است 
»اسلاونکا  آثار  خواندن  به  علاقه اش  و 
دراکولیچ« او را به سمت ترجمة کتابی 
ترجمه  می خواهد  و  است  کشانده  او  از 
تمام  بین  در  را  ادبیات  و  دهد  ادامه  را 
او  با  می دهد.  ترجیح  فعالیت هایش 
فریدا  رویای  کتاب  و  ترجمه  دربارة 

گفت وگو کردم.
■ از شروع ترجمة کتاب »رویای 
فریدا« بگویید چه شد این کتاب را 

ترجمه کردید؟
»اسلاونکا  اثر  نویسنده  با  من 
کتاب های  و  بودم  آشنا  دراکولیچ« 
»کمونیسم رفت و ما ماندیم« و »دیدار 
بودم و خیلی  را خوانده  اروپا«  در کافه 
شیفتة نویسنده شده بودم. این داستان 
است  کرونا  از  قبل  پیش  سال   5 یا   4
شده  نویسنده  این  شیفتة  آن قدر  و 
را  او  یوتیوب  مصاحبه های  که  بودم 
نخوانده  که  نبود  او  از  وکتابی  می دیدم 
چند  که  دیدم  جستجوهایم  در  باشم. 
آن  خواستم  دارد،  نشده  ترجمه  کتاب 
ترجمه؛  قصد  به  نه  بخوانم،  را  کتاب ها 

فقط بخوانم.
کتاب فریدا را پیدا کردم، کتابی بود 
را  کتاب  این  پنگوئن،  انتشارات  چاپ 
خواندم و از آنجایی که هم فریدا کالو را 
این  به  را،  نویسنده  داشتم وهم  دوست 
فکر افتادم که ترجمه اش کنم. من هنر 
خوانده ام و رشته ام زبان انگلیسی نبوده، 
تا  و  بودم  کرده  شرکت  ترجمه  کارگاه 
تولید  برای ترجمه  را  به حال محصولی 
نکرده بودم، فقط یک انگیزه و ایده بود 
که کتاب را ترجمه کنم و بعد افتاد در 
مشترکی  تجربه های  آن  و  کرونا  زمان 
که همه مان داریم؛ استرس ها و از دست 
کرونا  خانه نشینی  دوران  در  دادن ها. 
غرق  و  بود  من  برای  سرگرمی  بهترین 
با  دو سال طول کشید چون  آن شدم. 
بود  جوری  کتاب  ترجمة  نبودم؛  تجربه 
که انگار من به ترجمة کتاب پناه بردم. 
این که ساعت ها درگیر پیدا کردن واژه ها 
می شدم باعث می شد از آن دوران کنده 
شوم. ترجمة کتاب برای من نجات بخش 
جالب  برایم  ترجمه  مراحل  همة  بود؛ 
دودلی ها،  ترجمه،  استرس های  بود، 
می رفتم  کلمه ها؛  کردن  پیدا  و  شک ها 
می خواندم،  را  مترجم ها  مصاحبة 
را  استرس ها  این  هم  آن ها  می دیدم 
دارند؛ و یکی از موارد دیگری که باعث 
شد کتاب را ترجمه کنم در دوران کرونا 
آنلاین  هم  کلاس ها  و  ارتباطات  تمام 
تکنولوژی  با  نمی توانستم  من  و  شد 
بروم،  آنلاین  را  کلاس ها  و  کنم  آشتی 
ترجمه کاری بود که من را سرگرم کرد. 
به دست  و  ترجمه شد  کتاب  این که  تا 
و  کرد  قبول  نون  نشر  سپردم،   ناشر 

چاپ شد.
■ یعنی از اول می خواستید کتاب 

چاپ شود؟
بله، چون نویسنده را دوست داشتم و 

ایدئولوژی و نوشته هایش را می شناختم 
از  می شناختم.  هم  را  کالو  فریدا  و 
هم  و  بود  خوب  انگلیسی ام  هم  طرفی 
تحصیلاتم هنر بود و به نقاشی ها و هنر 

فریدا کالو اشراف داشتم. 
وقتی  و  کتاب  ترجمة  طول  در 
نشری  به  چاپ  برای  را  کتاب  خواستم 
بدهم گفتم از لحاظ اخلاقی از نویسنده 
اجازه بگیرم، می دانستم در ایران قانون 
از  خودم  ولی  ندارد،  وجود  رایت  کپی 
کار  این  داشتم  دوست  اخلاقی  لحاظ 
را بکنم و مکاتبه کردم و اجازه گرفتم. 
و  می کنم  ترجمه  را  کتاب  دارم  گفتم 
را  کار  این  علاقه  و  عشق  با  هم  کاملا 
و  ندارم  هم  مالی  سود  هیچ  و  می کنم 
زبانان  فارسی  بقیة  این است  هدفم هم 
جوابش  بخوانند.  را  کتاب  این  بتوانند 
خیلی حمایت گرانه و مشوقانه بود، گفت 
قانون کشورتان را می فهمم، وقتی کتاب 
چاپ شد چند نسخه برای من بفرست. 
زن  سه  درباره  نوشته  سه گانه  یک  او 
شریک  واسطة  به  که  خلاق  تاثیرگذار 
گرفته  نادیده  خلاقیت شان  زندگی شان 
یکی  بوده  کالو«  »فریدا  یکی  شده، 
»میلوا ماریچ« همسر انیشتین و سومی 
هم »دورا مار« شریک زندگی »پیکاسو« 
بوده؛ این سه گانه را نوشته و من اجازه 
تا به حال  گرفتم دو کتاب دیگرش که 

در ایران ترجمه نشده را ترجمه کنم.
نوشته  دید  زاویة  سه  از  کتاب  این 
یکی  است  شخص  سوم  یکی  می شود؛ 
تفسیر نقاشی ها و یکی هم اول شخص 
است که اول شخص خود فریدا است که 

کاملا تخیلی است.
از  هدفش  دربارة  نویسنده  خود 
دربارة  قبلا  می گفت  کتاب  این  نوشتن 
فریدا کتاب زیاد نوشته شده، ولی این که 
نقاشی ها  از  کتابی نوشته شود که فقط 
دغدغه های  و  زن  یک  زبان  از  باشد، 
زنانه باشد، نوشته نشده است؛ می گفت 
بودم،  خوانده  را  فریدا  بیوگرافی  من 
خوانده  را  فریدا  دربارة  داستان های 
می گفت  دراکولیچ  اسلاونکا  بودم. 
بر  نقاشی هایش  به  فقط  نوشتن  موقع 

می گشتم، مثالی که خودش می زد این 
موردی  نمایشی  ادبیات  در  ما  که  بود 
می زند  حرف  عروسک گردان  که  داریم 
اینکه لب هایش تکان بخورد و ما  بدون 
او  فکر می کنیم عروسک حرف می زند؛ 
همین  مثل  فریدا  نقاشی های  می گفت 
حرف  می زنند،  فریاد  نقاشی ها  است، 

می زنند.
و  دغدغه ها  کمبودها  از   ■
مشکلاتی که در مسیر ترجمه پیش 

آمد بگویید؟
هدف  به  را  متنی  اینکه  تجربة  من 
نشر ترجمه کنم نداشتم، و برای همین، 
این کار برای من خیلی طول کشید، هر 

مترجم دیگری بود کتاب را دو سه ماهه 
سال   دو  من  برای  ولی  می کرد،  ترجمه 
طول کشید، اما می توانم بگویم به عنوان 

تجربة اول تجربة شیرینی بود.
و  خواندن  تجربة  از  خودتان   ■
ترجمة کتاب بگویید چه حسی پیدا 

کردید؟
فریدا  به شرایط جسمانی  این کتاب 
فلج  بوده  ساله   6 آدم  این  برمی گردد، 
وقتی  ساله   18 یا   17 می گیرد،  اطفال 
دانشجوی پزشکی بوده تصادف می کند، 
به  من  می گوید  خودش  که  تصادفی 
زندگی اش  تمام  و  شدم  کشیده  سیخ 
تغییر می کند و این آدم از شش سالگی 
درد می کشیده، درست است همة ما در 
ولی  مبارزه هستیم  زندگی مان در حال 
هر  که  بوده  آدم هایی  جزو  کالو  فریدا 
خیلی  می جنگیده،  زندگی  برای  ثانیه 
هنرمندی  فریدا  داشته،  عجیبی  قدرت 
از  خیلی  در  را  »ترین«  که صفت  بوده 
می توانیم  بدهیم.  او  به  می توانیم  موارد 
است،  هنرمند  جسورترین  بگوییم 
رنج  است؛  زن  هنرمند  معروفترین 
شجاع ترین  و  پرتلاش ترین  دیده ترین، 

است.
من فریدا کالو را به خاطر جسارت و 

سرسختی اش دوست داشتم.
نشر  با  اول  از  کتاب  نشر  برای   ■

نون صحبت کردید؟
کتاب ها  به  کرونا  دوران  در  من 
را  کتابی  یک  می بردم،  پناه  خیلی 
در  نمی دانستم  هم  اصلا  که  خواندم 
را نشر  این کتاب  با سوگ است،  رابطه 
»مادربزرگ  رمان  بود،  کرده  چاپ  نون 
بود،  متاسفم«  گفت  و  رساند  سلام 
بود  جالب  من  برای  کتاب  این  این قدر 
که من چند بازی ذهنی یاد گرفتم که 
کنار  چگونه  عزیزانم  دادن  دست  از  با 
از همان  بودند،  بیایم و خیلی کاربردی 
می خواندم  را  کتاب  داشتم  که  موقع 
می کردم  ترجمه  همزمان  را  فریدا  و 
داشتم  دوست  بود،  نون  نشر  ذهنم  در 
طرفی  از  کند؛  چاپ  را  کتاب  نون  نشر 
که  باشد  نشری  که  داشتم  دوست  هم 

داشته  خوبی  پخش  و  گرافیک  پرزنت 
خصوصیات  این  تمام  نون  نشر  و  باشد 
را داشت. کتاب فریدا را هم خیلی فکر 
فریدا  برای  مثلا  کردند،  طراحی  شده 
رنگ ها خیلی مهم بود و می گفت قرمز 
طراحی  در  این  و  است  زندگی  رنگ 
کتاب استفاده شده و در طرح المان های 
مکزیک  فرهنگ  از  هم  کتاب   جلد 

الهام گرفتند.
برای آینده چیست،  برنامه تان   ■

می خواهید ترجمه را ادامه دهید؟
حرفه ای؛  کار  عنوان  به  نه  ولی  بله؛ 
که  بود  سرگرمی  من  برای  ترجمه 
شیرین  برایم  و  شدم  غرقش  خیلی 
هستم.  ترجمه  مشغول  هم  الان  و  بود 
منظورم از نظر حرفه ای بخش درآمدی 
از لحاظ  ادبیات فکر نمی کنم  است، در 
کرد.  حساب  آن  روی  بتوان  درآمدی 
و  است  شیرین  ترجمه  حال  این   با 

دوستش دارم.
مثل  تکنولوژی هایی  تاثیر   ■
ترجمه  روند  بر  را  مصنوعی  هوش 

چگونه ارزیابی می کنید؟
تا به حال تجربه ای از هوش مصنوعی 
نداشتم که ببینم چگونه ترجمه می کند، 
اما آن چیزی که از نرم افزارهای ترجمه 
آن  هستند،  ماشینی  خیلی  می دانم 
ندارند،  را  ترجمه  روح  و  انسانی  حس 
بخشی  بکنید  هم  کاری  هر  ترجمه  در 
همه  باید  و  می گیرید  را  اثر  روح  از 
اثر  روح  تمام  که  بکنید  را   تلاشتان 

گرفته نشود.
که  مختلفی  کارهای  بین  از   ■
حس  کدام  ترجمه  و  دادید  انجام 

رضایت را به خودتان داده است؟
در  وقتی  می گوید  گاری  رومن 
نتوانستم  هنرها  بقیة  و  آواز  نقاشی، 
ادبیات  سراغ  رفتم  کنم  بیان  را  خودم 
من  برای  بود؛  پناهم  آخرین  ادبیات  و 
ادبیات،  می کند،  صدق  خیلی  این  هم 
کتاب، خواندن و نوشتن همیشه مامنی 
برای من است، بین این کارها ادبیات را 

انتخاب می کنم.

انتخابات و 
عنصر کمیاب سیاست!

در ادامة یادداشتی که با عنوان »پزشکیان؛ 
اخیرا در »فردای  مصداق سیاستمدار صادق« 
حال  روزها  این  در  کردم،  منتشر  کرمان« 
بتوان  که  شده  چنان گرم  انتخابات  هوای  و 
دوباره نوشت و برنامة کاندیداها را در بوتة نقد 
و  فیلترینگ  بارة  از موضع گیری در  گذاشت. 
برجام و گشت ارشاد و برنامة اقتصادی گرفته، 
تا عمق راهبردی حجاب و توزیع گوشت درب 
منازل و خانه دار کردن  مردم تنها در هفت و نیم سال و تک رقمی 

کردن نرخ ارز و ریشه کنی فقر! 
در این میانه، به عنوان یک رای دهندة عادی دو راهکار داریم: 
افکار و سوابق کاندیداها و عملکرد  و  اندیشه  و  به زندگی  نخست 
ارائه  آینده  برای  برنامه هایی که  گذشته شان رجوع کنیم و سپس 

می دهند، با همین  معیار، راستی آزمایی نمائیم.  
روی سخنم با کسانی نیست که به هر دلیلی کاندیدای خود را 
انتخاب کرده اند و تصمیم خود را گرفته اند، یا در حزبی و جناحی 
رفتار می کنند. در این جا، از زاویة دید کسانی به ماجرای انتخابات 
و  نه؟!  یا  بدهند  رای  تردید هستند.  نگاه می کنم که هم چنان در 
اگر تصمیم به مشارکت گرفتند، کدام کاندیدا را برگزینند تا تغییر 

ایجاد کند و وضع موجود را به مطلوب برساند.
آستانة  در  که  نوشتم  مشارکت  خصوص  در  را  نظراتم  پیش تر 
»گذرگاه  نام  به  کتابی  در   )14۰۲ اسفند  مجلس)11  انتخابات 
سرنوشت« منتشر شد و هم چنان؛ بدون تردید و بدون لکنت بر این 
باورم که اولاً اصلاح طلبی از مسیر صندوق رای می گذرد و هیچ گاه، 
اگر  حتی  نیست،  انتخابات  در  مشارکت  عدم  برای  توجیهی  هیچ 
ثانیاً  نفع تیم رقیب سوت زده است!  به  زمانی فکر کنیم که داور 
همانند  درست  یکدیگرند.  لاینفک  جزء  اصولگرایی  و  اصلاح طلبی 
چارچوب و درب؛ که بدون هم بی ثمر می مانند و نکتة کلیدی در 
این میان هم »اعتدالگرایی« به عنوان مرکز ثقل سیاست است که 
اصلاح طلبانِ اصولگرا، یا اصولگرایانِ اصلاح طلب را نهایتاً پشت میز 
از هر دو  رادیکال  نشاند و جریانات  بازیِ شطرنجِ سیاست خواهد 
سو را به حاشیه خواهد کشاند. پیش ترها هم در یادداشتی که در 
اردیبهشت ماه 1۳۹۲ با عنوان »بهای قهر با صندوق رای« منتشر 
کردم، نوشته بودم که هر کسی در زمین بازی حاضر نشود، سه بر 
صفر، از پیش بازنده است! روز پیش از آن هم )اول اردیبهشت ۹۲( 
نوشته بودم: »انتخابات یازدهم، انتخاب بین جنگ و صلح است!« از 
آن زمان یازده سال گذشته و سایة جنگ، با تدبیر فرمانده حکیم 
کل قوا و حماسة سیاسی مردم برطرف شد و روز به روز بر اقتدار 
دفاعی و بازدارندگی ایران افزوده گشت و ورق سیاست خارجی هم 
با برجام برگشت. همین جا هم داخل پرانتز، و عامیانه از مخالفان 
برجام  می پرسم: اگر بد بود چرا امریکا خارج شد؟ نمی شود که هم 
به ضرر ما باشد هم به زیان امریکا! یا اگر بد است، چرا شما این 
سه سال خارج نشدید؟ و اگر بد است چرا قرارداد جدیدی با امریکا 
و فرانسه و انگلیس و روسیه و چین، بعلاوة آلمان که عضو شورای 

امنیت نیست، ننوشتید و نبستید؟
 و اما به بحث برگردیم. به گمانم اهمیت انتخابات چهاردهم به 
میزان تاثیر آن در آشتی ملت- دولت مربوط است. آشتی نه در بین 
سیاستمداران و احزاب و جناح های سیاسی، که در این دهه ها کیک 
قدرت را بین خود تقسیم کرده اند و از نظر منتقدان، همة آن ها به 
نحوی در وضع موجود سهیم هستند!. برخی کاندیداها هم بی جهت 
فکر می کنند اگر تقصیر را به گردن این و آن بیاندازند، آن دسته 
از مردم که قهر نموده اند، قبول می کنند. آن ها اشتباه فکر می کنند 
که اصلی ترین مشکل مردم؛ برجام و فیلترینگ و بگیر و ببند بر سر 
حجاب و تورم و نداشتن مسکن و ناترازی بانک ها و انرژی و نرخ 
بازدهی سرمایه و امثال اینهاست؛ این ها هم هست، اما اصل ماجرا 

این نیست، و تا آن را نفهمیم و نفهمند، مشکل حل نمی شود!
برخوردِ  یا  مانند کشتی  انتخاباتی  برخی تصور می کنند مبارزه 
زورشان  شوند،  روبرو  نفر  یک  با  نفر  چند  اگر  که  است  سرگذر 

می چربد و کرسی های قدرت را به دست می آورند.
 بگذارید به صراحت و با شفافیت بنویسم که برندة این مبارزه 
کسی است که بتواند مشارکت مردم را افزایش دهد، حتی اگر برندة 
نهایی نباشد. کافی است یک بار دیگر فرمایشات اخیر مقام معظم 
رهبری در دیدار با نخبگان)۲6 خرداد( را مرور کنیم که بر اهمیت 
مشارکت تاکید کردند. آنان که مردد هستند، اگر به میدان بیایند 
بین  برد  برد-  برسد، یک  معادله  به 6۰ درصد  و ضریب مشارکت 
که  است  آن  کلیدی  نکتة  گرفت.  خواهد  مردم شکل  و  حاکمیت 
رقبای  تخریب  یا  پرکن،  وعیدهای دهن  و  وعده  با  مشارکت،  این 

انتخاباتی و یارکشی و پول خرج کردن اتفاق نمی افتد.
 به گمانم رمز مشارکت، این است که مردم با مرور گذشته و 
برنامة آیندة کاندیداها، »عنصر صداقت« را به عنوان حلقة مفقودة 
نمودن  پیدا  شبیه  صداقت،  عنصر  کنند.  پیدا  یک نفر  در  سیاست 
عنصر کمیاب؛ در جدول تناوبی مندلیف است. اگر مردم این عنصر 
سیاسی  حماسه  دوباره؛   و  می آیند  صحنه  به  یافتند  را  کمیاب 
کنیم...العاقل  دنبال  را  صداقت  نشانه های  است  کافی  می آفرینند. 

یکفیه الاشاره. 

یادداشت

ترجمة »رویای فریدا« به عنوان تجربة اول شیرین بود
پونه فردوسی پور مترجم کتاب »رویای فریدا« در گفت وگو با استقامت؛

خلیل همایی


